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شاخ پسر اتومبیلران شكست
بــا خــودروی خــود در شــهر می‌چرخیــد و مزاحــم 
زنــان می‌شــد و از صحنــه آزار زنــان فیلــم می‌گرفــت 
و در اینســتاگرام منتشــر می‌كــرد. هــر روز بــر تعــداد 
دنبال‌كننده‌هــای صفحــه‌اش افــزوده می‌شــد و به 
خودش لقب شــاخ مجــازی داده بود. امــا خیلی زود 
ســردی دســتبند پلیــس را بر دســتش حــس كرد و 

خودرویش هم در محل جرایمش توقیف شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
پس از ارســال گزارش‌های مردمی به پلیس امنیت 
بیرجنــد آغــاز شــد و مامــوران در تحقیقــات خــود 
دریافتنــد، پســر جوانی بــا خــودروی پژو پــارس خود 
مزاحم عابــران به‌خصوص زنان می‌شــود و از صحنه 
مزاحمت‌های خــود فیلم می‌گیــرد و در اینســتاگرام 
منتشــر می‌كند. متهــم همچنین بــا انجــام حركات 
نمایشــی بــا خــودرو از جملــه لایی‌كشــی، عبــور بــا 
خ از روی جــداول، تیك‌آف و دســتی كشــیدن  دوچــر

و... باعث وحشت اهالی شده بود.
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
خراســان جنوبــی در ایــن بــاره گفــت:  متهــم كــه به 
صــورت حرفــه‌ای در شــبكه‌های اجتماعــی فعالیت 
می‌كــرد، دسترســی بــه صفحــات خــود در فضــای 
مجــازی را محــدود كــرده بــود ولــی بــا اقدامــات فنی 
و ســایبری، شناســایی و در شهرســتان بیرجنــد 

دستگیر شد.
ســرهنگ حیدری افــزود: با دســتور قضایــی خودرو 
توقیــف و با نصــب بنرنوشــته بــه مــدت ســه روز در 
محــل ارتــكاب تخلفــات در »میــدان مــادر« خیابــان 

معلم شهرستان بیرجند توقیف شد.

تشین زهر چشم آ

پســر جــوان كــه بــه خاطــر گوشــی تلفــن همــراه، 
دوستش را به آتش كشیده بود، پس از دو ماه لب 

به اعتراف گشود.
به گــزارش خبرنگار جام‌جــم، ماجرای ایــن جنایت از 
دهم تیر امسال آغاز شد. پسر جوان پس از درگیری 
لفظــی بــا دوســتش، روی او بنزیــن ریخــت و فندك 
زد. افــرادی كه در پــارك كودك تهــران بودنــد، خود را 
به پســر جوان كــه در آتش می‌ســوخت رســاندند و 
شــعله‌های آتــش را خامــوش كردنــد. دقایقــی بعد 
خودروهای آمبولانس اورژانس و پلیس آژیركشان 
وارد پــارك شــدند و پســر مصــدوم را به بیمارســتان 

منتقل كردند.
از دوســت مصــدوم مشــخص شــد،  تحقیقــات 
قربانــی ایــن آتــش افــروز، شــاهد 30 ســاله بــوده كه 
پس از درگیری با دو پســر جوان به نام‌های سعید و 

شادمهر توسط سعید به آتش كشیده شد.
دو پســر جــوان دســتگیر شــدند امــا در تحقیقــات 
منكــر آتــش زدن دوستشــان شــدند و ادعــا كردند 

شاهد در حال مصرف مواد بود كه آتش گرفت.
تحقیقــات از متهمان ادامه داشــت كه بــه ماموران 
خبر رســید، شــاهد به خاطــر ســوختگی 50 درصدی 

شانزدهم تیر جان باخت.
با مرگ مصدوم این حادثه پرونده وارد فاز قتل شد 
و كارآگاهــان بــه بازجویی از متهمــان ادامــه دادند تا 
این‌كــه دیــروز -سه‌شــنبه - ســعید لــب بــه اعتراف 
گشــود.  پســر جــوان دربــاره انگیــزه قتل گفــت: یك 
گوشی تلفن همراه را به قیمت دو میلیون تومان به 
شــاهد فروختم اما او برای پرداخت پولــش امروز و 
فردا می‌كرد تا این‌كه عصبانی شــدم و با تهیه بنزین 
ســراغ او رفتــم. در آنجا بــا هم درگیر شــدیم كــه برای 

زهرچشم گرفتن روی او بنزین ریختم و فندك زدم. 

رسیدگی به فوت
گاهی خرم بید  یک متهم در اداره آ

دادســتان مرکــز اســتان فــارس، در رابطــه بــا ادعای 
فوت یک فــرد در اداره آگاهی شهرســتان خرم بید با 
اشــاره به تشــکیل پرونــده قضایــی در ایــن زمینه از 
صدور دستورات لازم به پزشکی قانونی برای بررسی 

علت فوت خبر داد.
قاضــی آســیابی در گفــت و گــو بــا میــزان گفــت: این 
موضوع در حال رســیدگی اســت و از ناحیه بازپرس 
بــه پزشــکی قانونــی دســتورات لازم صــادر شــده تــا 
علت فوت مشــخص شــود. قطعا شــکایت اولیای 
دم رســیدگی خواهد شــد و طبــق قانون نســبت به 

پرونده تصمیم مقتضی صورت خواهد گرفت.
پلیس اســتان فــارس هــم اعــام کــرده اســت، این 
فرد به اتهام ســرقت احشــام دستگیر شــده بود که 
به خاطر وضعیت مزاجی نامناســب در بیمارســتان 

فوت کرد.

ســه پســر نوجوان كه ارتباط نزدیكی با ناظم مدرســه خــود داشــتند، وقتی از او شــنیدند 
كه یك مــرد جوان بــه خواهرش تجــاوز كــرده، اقدام بــه ربــودن مرد جــوان كردنــد و بعد از 
كتك‌زدن وی، او را آزاد كردند. به گزارش خبرنگار جام‌جم، بهار امسال مرد جوانی با مراجعه 
به كلانتری ورامین ادعا كرد كه توســط ســه پســر نوجوان دبیرســتانی ربوده شــده و پس از 

این‌كه او را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، رهایش كرده‌اند. با توجه به مشخصاتی 
كه شــاكی از نوجوانــان در اختیــار مامــوران قــرار داد، پلیــس آنها را دســتگیر كــرد. متهمان 
بعد از دســتگیری ادعا كردند این مرد به خواهر ناظــم ما تجاوز كرده بــوده و برای همین ما 
می‌خواستیم حقش را كف دستش بگذاریم. صبح دیروز هر سه نوجوان به همراه شاكی 

پرونده و ناظم مدرسه در شعبه چهارم حاضر شدند. ناظم مدرسه در برابر قاضی اعتراف 
كرد با مرد جوان اختلاف مالی داشــته و ماجرای تجاوز به خواهرش ســاختگی است  و آن 
ح كرده بــوده و می‌خواســته از طریق  را فقط بــرای تحریك دانش‌آمــوزان به آدم‌ربایــی مطر

دانش‌آموزانش از مرد جوان انتقام بگیرد.

آدم‌ربایی دانش‌آموزان  به دستور ناظم

متهمان دیروز 
درحالی به اتهام 
قتل پیرمرد پای 

میز محاکمه قرار 
گرفتند که پیش از 

این به اتهام قتل 
طعمه دیگری به 
قصاص محکوم 

شده بودند

متهم در آخرین 
دفاع تقاضای 

تخفیف در مجازات 
و اظهار ندامت كرد

تلنگر

پرست اردوی دختران، 21 دانش آموز را از خطر مرگ نجات داد سر

بازگشت از دروازه مرگ
ســاعت چهار بعد از ظهــر، در شــرایطی كه 21 دختــر دانش آمــوز اتوبوس 

لیلا حسین زاده

حوادث

اهــواز- تهران با شــور و شــوق و حــرارت خاصی در مــورد اردوی تابســتانه 
دانش‌آموزی و لذت بــردن از برنامه‌های آن صحبــت می‌كردند، حادثه‌ای 
عجیــب و غیرقابــل پیش‌بینــی در مســیر حركت‌شــان كمین كــرده بود. 
حادثه‌ای كه ممكن بود خیلی‌های‌شــان را مانند حادثه مشــابه دو سال 
قبل به كشــتن دهد یا قطع نخاع‌شــان كند، اما هوشــیاری و آمادگی یكی از سرپرســتان ســازمان 
دانش‌آمــوزی باعث شــد بــدون این‌كه قطــره خونــی از بینــی دانش‌آمــوزان و ســایر سرنشــینان 

اتوبوس ریخته شود، همه سالم و سلامت به مقصد برسند.
بچه‌ها از روزهای قبل لوازم موردنیازشــان را جمع‌كرده و منتظر رســیدن روز ســفر بودنــد. دانش‌آموزان 
همیشــه با قطار یا هواپیما عازم اردو می‌شــدند، اما این‌بار قرعه به‌نام اتوبوس افتاده و قرار بود با آن به 
اردو بروند. سرانجام صبح دوشنبه از راه رسید و دخترها خیلی سرحال‌ و خوشــحال‌تر از روزهای دیگر از 
خواب بیدار شدند تا برای سفر آماده شــوند. چند ســاعت بعد، 21 دانش آموز دختر به همراه سه مربی 
زن و دو سرپرست خانم و آقا، همگی آماده، كنار اتوبوس ایستاده بودند. صدای خنده و شادی دخترها 
یك لحظه قطع نمی‌شد.راننده دوباره سر و دستی به اتوبوسش كشید و همه چیز را یك‌بار دیگر بررسی 
كرد. ظاهرا همه چیز درســت بــود. پدال‌هــا و فرمان درســت كار می‌كرد. اتوبــوس آب و روغــن و گازوئیل 
داشــت. خوراكی و نوشــیدنی هم به اندازه كافی در اتوبوس بود. ماشــین را دوباره چشــمی برانداز كرد و 
خیالش كه راحت شد به همه اعلام كرد سوار اتوبوس شوند. همه كه روی صندلی‌هایشان نشستند، 

راننده از آیینه نگاهی به سرنشینان اتوبوس شیك و مدرنش كرد و بعد ازگفتن بسم ا... حركت كرد.

حادثه در كمین اتوبوس
تا عوارضی خرم‌آباد همه چیز روبه‌راه بود و اگر همین‌طور پیش می‌رفت، سفر گروه پیشتازان دختر 
خوزســتان و مربیان و سرپرستان‌شــان بدون هیچ خطری به انتها می‌رســید. بعد از عوارضی راننده 
اول، جای خــود را به راننده دوم كــه صاحب اصلی اتوبوس بــود، داد تا خســتگی‌اش را دركند. راننده 
دوم كه تازه نفس بود، پشــت فرمان نشســت و بعد از زدن یك بوق، حركت كرد. همه سرنشــینان 
اتوبــوس بی‌خبــر از این‌كه فرشــته مــرگ همزمــان با حركــت راننــده دوم بــر بــالای اتوبوس بــه پرواز 

درآمده، مشغول گپ‌ زدن بودند.
زهــرا ســدره، سرپرســت اردوی ملــی پیشــتاز ســال 98 از آن روز می‌گویــد:» بعــد از چنــد دقیقــه 
احســاس كردم راننده خوابش برده، چون در حال وارد شــدن به شــانه خاكی جاده بود. به همین 
خاطر چند بار به همكارانم اعلام كردم كه راننده انگار خواب اســت و بیدارش كنید. آقای داوودی 
كه سرپرســت آقا و همراه مــا بود، گفــت، پنــج دقیقه از حركــت ما نگذشــته، چطور ممكن اســت 

خواب باشد. بنابراین رفت تا با راننده صحبت كند.«
خطر مرگــی دردناك، جــان همــه را تهدید می‌كــرد. چند دقیقــه بعد، علــی داوودی 47 ســاله، كنــار راننده 
اتوبوس نشســت تا با او گپ مردانه‌ای بزند و مطمئن شــود راننده مشــكلی ندارد. در نــگاه اول، راننده 
به‌نظر عادی می‌آمد، اما برعكس آنچه كه داوودی و ســدره و سرنشــینان اتوبوس فكــر می‌كردند، همه 

چیز غیرطبیعی و خطرناك بود و هیچ‌كس از وضعیت مشكوك راننده خبر نداشت.
داوودی ســر حرف را بــا راننده بــاز كــرد و از او پرســید خانه‌اش 
كجاســت، اما راننــده بــا این‌كه چشــمش به جــاده بــود، هیچ 
جوابی به داوودی نداد. داوودی می‌گوید:» خانم سدره به من 
فلشــی حاوی موســیقی داده بود تا با وصل كــردن آن به ضبط 
و پخــش صدا، خــواب از ســر راننــده بپرد. ســاعت 9 شــب بود 
و تا ســاعت 11 شــب باید بــه بروجرد می‌رســیدیم، چــون بعد از 
ساعت 11 مجاز به حضور در جاده نیستیم. وقتی می‌خواستم 
فلش را وارد ضبــط كنم، یك دفعه اتوبوس با گاردریل ســمت 
راســت جاده برخــورد كــرد. آن لحظه ســرپا ایســتاده بــودم و با 
دیــدن این حركــت خطرنــاك، دســتم را روی فرمان گذاشــتم و 
به راننده گفتم حواست كجاســت؟ ماشــین را نگه‌دار. باز هم 
هیچ جوابی نداد. وقتی دوباره صدایش كردم، یكدفعه سرش 

روی فرمان اتوبوس افتاد. او كاملا بیهوش بود.«

سرعت عمل به‌موقع
شــب بود و شــرایط بســیار خطرناكی بر سرنشــینان اتوبوسِ بــدون راننده اهــواز - تهران چیره شــده 
بود. اتوبوســی ســرگردان در میان تاریكی شــب، با راننــده‌ای كه كاملا بیهــوش بود و هــر لحظه امكان 
داشــت با خودرو یا خودروهای دیگری به شــدت تصاف كند. داوودی كه می‌دانســت اگــر دیر بجنبد، 
تا چند دقیقه بعد، یكی دیگــر از خونبارترین حوادث دانش‌آمــوزی تیتر فردای حــوادث خبرگزاری‌ها و 

روزنامه‌ها خواهد شد به سمت راننده رفت.
برخــی دانش‌آموزان كــه كم و بیــش متوجه غیرعــادی بــودن اوضاع شــده بودند، تــك و تــوك بی‌قراری 
می‌كردند و ترســیده بودنــد و مربیان و سرپرســت خانم اردو، ســعی كردند علاوه بر حفــظ آرامش خود، 
دانش‌آموزان دیگر را آرام كنند. داوودی می‌گوید:»راننده بیهوش بود و هیچ كاری نمی‌توانســت انجام 
دهــد. از طرفی سیســتم اتوبوس طــوری بود كه بــا پای خودم نمی‌توانســتم به ترمز دسترســی داشــته 
باشــم. با این‌كه هیچ تجربه‌ای از رانندگی با اتوبوس نداشــتم، اما برای كنترل حركت آن، با دســت چپ 
فرمان و با دســت راســت ترمز را گرفتم. پای راننده هم روی پدال گاز بود كه آن را هم با دست به سمت 
دیگری فشــار دادم. با همین شــرایط توانســتم خــودرور را كنــار جــاده و مقابل ایســتگاه برق خــرم آباد 
متوقف كنم. بعد از متوقف شــدن اتوبوس، با اورژانس تماس گرفتیم و راننده را كه ســكته كرده بود، 
به مركزدرمانی انتقال دادند. سپس با خوزســتان تماس گرفتیم و آنها هم با خرم آباد هماهنگ كردند 

و اتوبوس و راننده دیگری در اختیار ما قرار دادند و فردای شب حادثه به سمت تهران حركت كردیم.«
داوودی خــدا را شــكر می‌كنــد كــه بــرای دانش‌آمــوزان و ســایر سرنشــینان اتوبــوس اتفــاق بدی 
نیفتاد. آن‌طور كــه او توضیح می‌دهد، ســال 96، یك گروه از دختران پیشــتاز قرار بــود از هرمزگان 
به شــیراز بروند كه در میانه راه راننده خوابش بــرد و اتوبوس از جاده منحرف شــد كه در پی این 
اتفاق، راننده، یكــی از معلمان و چند نفــر از دانش‌آموزان فوت شــدند و بعضــی از دانش‌آموزان 

هم قطع نخاع یا زخمی شدند.

پرستان آموزش‌دیده مربیان و سر
علیرضــا مســرور، مدیــر ســازمان دانش‌آمــوزی اســتان خوزســتان دربــاره ایــن حادثــه می‌گویــد: 
»اردوهای مــا به‌صورت ریلی یــا هوایی انجام می‌شــود، اما متاســفانه تابســتان امســال، به‌دلیل 
حجــم بــالای جابه‌جایــی دانش‌آمــوزان، امــكان این‌كــه آنهــا را به‌صــورت ریلــی بفرســتیم، وجــود 
نداشــت. به همیــن دلیــل بــا شــركت‌های تعاونــی رســمی كــه مســؤول جابه‌جایی شــهروندان 
هستند برای استفاده از یك دستگاه اتوبوس قرارداد بستیم. بقیه با ریل رفتند و برگشتند، ولی 

این مجموعه دانش‌آموزی را با رعایت ضوابط اردویی با اتوبوس فرستادیم.
قرار بود 21 دانش‌آموز دختر همراه با مربی و سرپرستان‌شــان از اهواز به بروجرد بروند و صبح نیز 
به ســمت تهران حركت كنند كه متاسفانه راننده سكته كرد، اما خوشــبختانه با آمادگی و درایت 
مثال‌زدنی آقــای داوودی از وقوع یك فاجعــه دردناك جلوگیری شــد. مربیانی كه از آنهــا در اردوها 
اســتفاده می‌كنیــم، آموزش‌هــا و دوره‌هــای لازم را دیده‌انــد. در واقــع، برنامــه و كار اصلی ســازمان 
دانش‌آموزی، اردو و تربیت نیروی قابل و ماهر اســت، اما متاســفانه آموزش و پرورش و مدارس 

خودشان اردو برگزار می‌كنند، در حالی‌كه باید از سوی سازمان دانش‌آموزی برگزار شود.

دو پســرعموی 22 و 24 ســاله كــه از نوجوانــی 
دســت به ســرقت می‌زدنــد، ســرانجام پــس از 
33 فقره زورگیری و دو فقره قتل عمدی به دام 
پلیس افتادند و به جرایم خــود اعتراف كردند.
متهمان روز گذشــته به اتهام به قتل رساندن 
یكی از طعمه‌های ســرقت خود كــه پیرمرد 75 
ساله‌ای بود در دادگاه كیفری یك استان تهران 
محاكمــه شــدند. ایــن در حالــی بود كــه چندی 
قبــل پرونــده قتــل دیگری كــه مرتكب شــدند 
در شــعبه هــم عــرض رســیدگی بــه صــدور رای 

قصاص برای آنها منجر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، 22 تیــر ســال 94 
بود كه جســد ابراهیم در حالی كه با اصابت دو 
ضربه چاقو به شــكم و پهلو کشــته شــده بود، 
در نزدیكــی شــریف آباد پیــدا و تحقیقــات برای 

یافتن ردی از عاملان جنایت آغاز شد.
راز قتل پیرمــرد كــه در نزدیكــی كارگاه محل كار 
خود كشــته شــد نزدیك به دو ســال و نیم ســر 
بــه مهــر باقی مانــد، تــا این‌كــه با شــكایت‌های 
متعدد مبنی بــر زورگیری دو جوان موتورســوار 
در شریف‌آباد، سرنخ این پرونده هم به‌دست 
آمد. از آنجا كه در شــكایت همه شاكیان نقطه 
مشــتركی بــه نــام موتــور ســیكلت قرمــز رنــگ 
گاهــی بــه  وجــود داشــت؛ ســرانجام مامــوران آ
حامــد و حســام كــه بــا موتــور قرمــز رنــگ خود 
بی‌هدف در شریف‌آباد گشت می‌زدند مظنون 

شدند و آنها را دستگیر كردند.
متهمان كه می‌دانســتند در مواجهه حضوری 
با شــاكیان متعدد، راهی بــرای كتمان حقیقت 
از همــان لحظــه  برایشــان باقــی نمی‌مانــد، 
اول بعــد از دســتگیری پــرده از راز جرایــم خــود 
برداشــتند. آنها همچنین اعتراف كردند كه دو 

ح عمــدی منجر  فقره از ســرقت‌ها بــه ایــراد جر
شــده اســت. بررســی ایــن دو ســرقت خشــن 
نشــان داد، دو قربانــی ســرقت براثــر شــدت 
جراحات جــان باختــه بوده‌انــد. به ایــن ترتیب 
33 فقره ســرقت مقرون بــه آزار و دو فقره قتل 

عمدی در پرونده آنها ثبت شد.
صبــح روز گذشــته  متهمان بــرای رســیدگی  به 
اتهــام قتــل ابراهیــم  در شــعبه دهــم دادگاه 
كیفری یك اســتان تهران پای میز محاکمه قرار 
گرفتند.این درحالی اســت کــه آنها چندی قبل 
به اتهــام قتل اولیــن قربانی خــود محاکمه و در 

آن پرونده حکم قصاص گرفته بودند.
ابتــدای جلســه رســیدگی، اولیــای دم مقتــول 

برای قاتل پدرشان درخواست قصاص کردند.
ســپس حامد به‌عنــوان متهــم ردیــف اول در 
جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من 
سارق هستم، اما قاتل نیستم. نمی‌خواستم 
پیرمــرد را بكشــم و قصــد مــن و حســام فقــط 
ســرقت از او بــود. حتــی تــا روزی كــه بــه آگاهی 

رفتیم، نمی‌دانستیم او كشته شده است.
متهــم بــه قتــل دربــاره روز قتل بیــان کــرد: آن 
روز مثــل همیشــه حســام راكــب موتــور بود. 

من از موتور پیاده شــدم و به ســمت ابراهیم 
رفتم.مــی خواســتم او را وادار كنــم اموالش را 
به من بدهد و بعد سریع فرار كنیم. اما همان 
موقع دیدم یك كامیون به ســمت ما می‌آید و 
احتمال داشت با موتور ما شاخ به شاخ شود.

حسام فریاد زد فرار كن، الان گرفتار می‌شویم. 
اما پیرمرد دست راست مرا محكم گرفته بود 
و نمی‌گذاشــت فــرار كنــم. از قبــل چاقــوی دو 
لبه‌ای را به كمك حسام تیز كرده بودیم و برای 
رهایــی از مواقــع خطر همــراه داشــتیم.در یك 
چشم به هم زدن حسام چاقو را به دستم داد 
و دو ضربه به پیرمــرد زدم و فــرار كردیم. چیزی 

هم از او سرقت نكردیم.
همچنیــن متهم ردیــف دوم یعنی حســام در 
دفــاع از خــود گفــت: مــن معاونــت در قتل را 
قبــول ندارم.مــا به قصد قتــل از خانــه بیرون 
نرفتــه بودیــم و فقــط می‌خواســتیم ســرقت 
كنیم.مــن هــم مثــل همیشــه فقــط راننــده 

بودم.
رئیــس دادگاه ختم جلســه دادرســی را اعلام 
كــرد و قضــات بــرای صــدور رای وارد شــور 

شدند.

2 قتل در پرونده پسرعموهای خفت‌گیر
متهمان دیروز به اتهام قتل پیرمردی پای میز محاكمه ایستادند

مرد جوان كه بعد از به قتل رساندن پدرش، جسدش را به 
آتش كشــیده بود، با رضایت ولی‌دم، یعنی خواهــر خود، از 
مرگ رهایی یافت. متهم دیروز در جلسه دادگاه به تشریح 

انگیزه‌اش از قتل پرداخت.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، ســاعت حــدود 10 صبــح روز 
یازدهم آذر سال 97 بود كه ساكنان خیابان باهنر تجریش 
متوجه آتش‌سوزی گسترده‌ای در یكی از منازل مسكونی 
این محلــه شــدند و بلافاصلــه مامــوران آتش‌نشــانی را در 
جریــان حادثــه قــرار دادنــد. مامــوران آتش‌نشــانی اطفــای 
حریــق را آغــاز كردنــد اما در همــان لحظــات اولیــه عملیات 
متوجه شــدند كــه جســد نیمه‌ســوخته مــردی میانســال 
در آشــپزخانه قرار دارد. بــه این ترتیب با عمدی تشــخیص 
دادن آتش‌ســوزی، مامــوران نیــروی انتظامــی وارد عمــل 
شــدند و جســد این مــرد بــه پزشــكی قانونی منتقل شــد. 
معاینه جســد حاكی از آن بود كــه مقتول با اصابت جســم 

ســخت به ســرش جان ســپرده و ســپس جســدش به آتش كشــیده شده 
است. هنوز چند ســاعتی از انتقال جســد به پزشــكی قانونی نگذشته بود و 
ماموران در حال اقدامات اولیه برای كشف راز قتل بودند كه پیمان 30 ساله 
با مراجعه به كلانتری به قتل پدر خود اعتراف كــرد و گفت پدرش را با ضربات 

چكش به قتل رسانده و بعد جسدش را به آتش كشیده است.
به این ترتیب پرونده با طی روال قانونی بعد از صدور كیفرخواســت از ســوی 

دادسرای جنایی، راهی دادگاه كیفری یك استان تهران شد.
اما قبل از این‌كه پرونده برای رســیدگی در دادگاه كیفری تعیین وقت شــود، 

خواهر پیمان به‌عنوان ولی دم مقتول و شــاكی پرونده، به 
دادسرای جنایی رفت و از شكایت خود اعلام گذشت كرد.

صبــح دیــروز، متهــم پرونــده تنهــا از لحــاظ جنبــه عمومــی 
در شــعبه دوم دادگاه كیفــری اســتان تهــران بــه ریاســت 
قاضــی زالــی محاكمه شــد.مرد جــوان دربــاره انگیــزه اش از 
قتــل گفــت: »مــادرم می‌گفــت كــه پــدرم اذیتــش می‌كند و 
می‌خواســت از او جدا شــود امــا پدرم قبــول نمی‌كــرد. برای 
همیــن مدتی بــود كه مــادرم از خانــه رفته بــود. مــن و پدرم 
تنها زندگی می‌كردیم اما همیشه با هم اختلاف داشتیم و 
سر هر چیزی دعوایمان می‌شــد. من ناراحت بودم كه من 
و مادرم را اذیت می‌كــرد. بار آخر كه دعوایمان شــد، به پدرم 

گفتم تو را می‌كشم.«
متهم در حالی كه اشك می‌ریخت و گریه شدید، صحبت 
كردن را برایش ســخت كرده بود، گفت: »صبح روز حادثه 
چشــمم را كه از خواب بــاز كــردم، دیدم پدرم دارد ســمت 
ســماور مــی‌رود تــا بــرای مــن و خــودش چــای درســت كنــد. این‌قــدر از او 
عصبانی بودم كه نمی‌دانم چه شد با چكش به سمتش رفتم و به سرش 
كوبیــدم. همــان لحظــه كــه روی زمیــن افتــاد از كارم پشــیمان شــدم. گریه 
می‌كردم. پــدرم دســتم را گرفت. ترســیده بود. گفــت تنهایش نگــذارم، اما 
چند لحظــه بعد فــوت كــرد. نمی‌دانســتم چه كنــم. از خانــه بیــرون رفتم و 
بنزین تهیه كردم و جســد را آتش زدم تا كسی متوجه ماجرا نشود. اما بعد 

نتوانستم حقیقت را پنهان كنم.«
رای پرونده بعد از مشورت قضات اعلام خواهد شد.

اعترافات تلخ پسر به قتل پدر با چكش

سحرگاه مرگ برای برادرزاده جنایتكار 
مردی كه در جریان ســرقت، عمه و شــوهرعمه‌اش را كشــته بــود بعد از 11 ســال در 

ج به دار مجازات آویخته شد. زندان رجایی شهر كر
 به گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جــم، ایــن اعدامی میانســال كــه علی نام داشــت، 
روزهای پایانی اردیبهشت سال 88، عمه و شوهرسالخورده‌اش را كشت و جسد 
مرد ســالخورده را ســوزاند. با دســتگیری متهم ، همســرش كه راز جنایت را پنهان 
كرده بود نیز بازداشت شــد.علی در اعترافاتش گفت: عمه‌ام مدتی در بیمارستان 
بســتری بــود و بعــد از بهبــود مرخــص و بــه خانــه بازگشــت. در ایــن مــدت پیگیــر 
ســامتش بودیم و از او نگهــداری كردیم. یك روز همســرم گفت، شــوهرعمه‌ام در 
پاركینگ خانه‌شــان نیت بدی داشــته كه موفق نشــده اســت، از عمه و شوهرش 
كینه بــه دل گرفتــم وحتی بــا آنهــا دعــوا كــردم. روزحادثــه ســرهمین موضــوع با آن 
دو حــرف زدم كــه می‌گفتند مــن و همســرم دچــار ســوءتفاهم شــده‌ایم. چاقــو را از 
آشــپزخانه برداشــتم،بعداز آن به حمام رفتم و بــا ضربه‌های چاقو عمه‌ام را كشــتم 
و بعدكه شــوهرش به خانه بازگشــت، او را هم بــا ضربه‌های چاقو كشــتم. بعد یك 
لیوان قهوه خوردم و جسدها را داخل فرش نفیسی كه در خانه بود قرار دادم و آخر 
ج رفتم،  شــب در صندوق عقب خودروی پراید شوهر عمه‌ام گذاشــته و سمت كر
جسد شوهرعمه‌ام را نزدیك فرودگاه پیام به آتش كشیده و جسد عمه‌ام را حوالی 

رودخانه‌ای در جاده كندوان انداختم. 
بعد از آن همســر متهم بازداشــت شــد و مدعی بود شــوهرعمه همســرش قصد 
بــدی نســبت بــه وی داشــته و موضــوع را بــه شــوهرش گفتــه و فكــر نمی‌كــرده او 

دست‌به جنایت بزند.
ایــن زوج در شــعبه 71 دادگاه كیفری اســتان تهران محاكمه شــدند. علی بــه دو بار 
قصاص،پرداخت دیه و حبس و همسرش بابت پنهان كردن راز قتل‌ها به حبس 
محكوم شد. با تایید حكم در دیوان‌عالی كشــور، مرد جنایتكار بعد از 11 سال به دار 

مجازات آویخته شد.

 سرقت 66 هزار دلار 
یونر  از خانه فوتسالیست لژ

ســارقانی كــه از خانــه فوتسالیســت لژیونــر بیــش از66 هــزار دلار 
سرقت كرده بودند، بازداشت شدند.

ســردار عبدالرضا آقاخانــی، فرمانده انتظامی اســتان قم به ســایت 
ح شــكایتی دربــاره ســرقت 66 هــزار و 500 دلار  پلیــس گفــت: بــا طــر
از خانــه  بازیكــن ســابق تیــم ملــی فوتســال كشــور و عضــو تیــم 
باشگاهی فوتسال یكی از كشورهای شرق آسیا تحقیقات پلیسی 
آغــاز ومشــخص شــد، ســرقت در زمانــی کــه ایــن فوتسالیســت 
خ داده اســت. در ادامــه پــای مدیــر باشــگاه  در خانــه‌اش نبــوده ر

بدنسازی شاكی و همسرش به پرونده سرقت باز شد.
وی افزود: با دستگیری متهمان فوق در این پرونده مشخص شد 
هر دو از ســارقان ســابقه‌دار هســتند. یكی از متهمان گفتــه بود از 
سال‌های گذشته به عنوان مدیر باشگاه بدنسازی شاكی فعالیت 
و طی این مدت از وضعیت مالی خوب اعضای خانواده و نگهداری 
دلار در خانه آنها مطلع بوده است. متهم اصلی كلید خانه شاكی را 
ج و در فرصتی مناسب كلید یدك تهیه و  از داخل خودروی وی خار
پس از اطلاع از خالی بودن خانه، وارد آنجا شــده و دلارها را ســرقت 
کرده بــود. در ادامه برای گمراه كــردن ماموران مقادیــری از دلارها را 
در پشت كولر فامیل شــاكی مخفی كرده و مقادیری نیز به حساب 
همسرش واریز كرده بود تا پلیس تصور کند این فرد سارق است. 

همه وجوه سرقتی كشف و تحویل مالباخته شد.


